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سردرگمي در تعریف سینماي بومی
(بخش نخست)  

۱. وضعیت موجود
  از قدیم تــا قبلا و بعد از اواخــر تاکنون، هر چه  �

ســنمان بالا می رود، بر عمر از دســت رفته حســرت 
را  می خوریــم، شــاهکارهای ساخته نشــده خــود 
می بینیــم و نیــت می کنیــم نصایح مؤثران ســینما 
مدیران،  سیاســت گذاران،  اســتادان،  (ســینماگران، 
پیش کســوتان و... ســینمای کشــور به ویــژه در آثار 
رســانه ملی، فیلم کوتاه و مســتند) را برای رسیدن 
بــه موفقیت آویزه گوش خویش قرار دهیم، مدام به 
یاد می آورده و مکررا می شــنویم که می گویند: فیلم 
بومی بســازید تا معروف شــوید، فیلم بومی بسازید 
تا محبوب شــوید، فیلم بومی بســازید تــا در هیئت 
انتخاب و داوری جشنواره ها دیده شوید. فیلم بومی 
بســازید تا شــبکه های تلویزیونی داخلی و خارجی 
فیلمتان را بخرند، فیلم بومی بسازید محبوب قلوب 
جشــنواره های خارجی شــوید، فیلم بومی بسازید تا 
پلی شود برای رسیدن سینمای حرفه ای. فیلم بومی 
بسازید تا دردانه مسئولان فرهنگی شوید و.... خلاصه 
فیلم بومی بســازید تا رستگار شــوید. اما زمانی که 
کمی وارد گود می شــویم، می بینیم مؤثران به عنوان 
ناخدای کشتی سینمای ایران، از ایده تا نهایت پروسه 
تولید و پخش، به ویژه نســل جــوان (نه در تئوری و 
حرف بلکه در عمل) به این ســو سوق می دهند که: 
«از ساخت فیلم های شــهری، کافی شاپی، عاشقانه، 
آپارتمانی، تجربی و... پرهیز کنید و فیلمی بسازید که 
سرشــار باشــد از عکس ها و نماهایی از محل بوم و 

زیستتان (با ربط و بی ربط)».
فیلم هایی  نتیجــه ســینماگران خوزســتانی  در 
بســازند در نخلســتان ها، کنار کارون، تالاب شادگان، 
هور و اقوام عــرب و بختیاری و....! دوربین بچه های 
هرمزگان از کنار خلیج فارس و ماهی گیران و... تکان 
نخــورد! فیلم ســازان اصفهانی صرفــا در محدوده 
سی و ســه پل و میــدان نقش جهــان و منارجنبــان 
و... فیلــم بگیرند! رفقای شــیرازی هــم حتما یا در 
شــاهچراغ باشــند یا در حافظیه و آرامگاه سعدی! 
کارگردانان شمالی هم با چکمه یا کنار دریا مشغول 
ماهی ها باشند یا در شالیزارها! ترکمن های فیلم ساز 
هم در پیست اســب دوانی خانه کنند تا صحنه  ای را 
از دســت ندهند! و مابقی هم که هیچ عینیت بومی 
ندارند، با دوربین شــان هجــرت کنند به روســتاها، 
دشت ها، کوه ها، طبیعت، غارها، دریاها و مکان های 
عجیبــی که هیــچ موجود زنــده ای به آنجــا نرفته 
است... بالاخره عینیتی را بیابند یا بسازند، آن را چنان 
تصویری کنند که تاکنون بنی بشری آن را ندیده است! 

ضمنا همه اینها هم حواسشان باشد به محض وقوع 
ســیل و زلزله، انواع بلایا و حوادث غیرمترقبه سریعا 
در صحنه ماجرا حاضر شــده و از دختربچه  ای فیلم 
و عکــس بگیرند که زیر آوار ســبکی گیــر کرده و در 
حال درد کشیدن، فریاد کمک می خواهد اما کسی به 
دادش نمی رســد و مستندساز هم وقتی کارش تمام 
شد به جای آنکه به دختربچه کمک کند، سریعا برود 
ســراغ سوژه های مشــابه! مبادا عقب بیفتد! یکی از 
افراد دائم الحضور در هیئت انتخاب ها می فرماید که 
در هیئت انتخاب ابتدا می نگرند فیلم از کجا آمده و 
اگر غیر از تهران، فیلم در آپارتمان و کافی شــاپ و... 

گذشت، اعتنایی بر آن خرج نمی کنند.
۲. چند پرسش؟

آیا فیلم ســاز شــیرازی نمی تواند فیلم پلیســی 
بسازد؟! آیا در اصفهان هنرمندی حق ندارد دغدغه 
سینمای وحشت را داشته باشد؟! سینماگر زاهدانی 
برای ساخت فیلم فانتزی حتما باید به مرکز مهاجرت 
کنــد؟! در اهواز مشــکلات خانوادگی نیســت؟! در 
بندرعباس کســی دغدغه اقتبــاس از ادبیات ایران و 
جهــان را ندارد؟! در یزد معضلات آپارتمان نشــینی 
مطرح نیســت؟! در کرمان کافی شاپ ها هیچ تأثیری 
در جوانــان آن دیــار نــدارد؟! آیا نخبه رشــتی که 
دغدغه اقتصاد کشور را دارد، برای فیلم سازی جالب 
نیســت؟! اگر کارگــردان مشــهدی بخواهد کمدی 

بسازد، جایی نباید او را حمایت کند؟! و...
مؤثران به این ســؤالات همواره در عمل پاســخ 
منفــی می دهنــد و توصیه می کنند که ســاخت این 
قبیل آثار صرفا از ســاکنان تهــران برمی آید و لاغیر! 
(آنکه رابطه دارد و پول و فلان! حســابش جداست 

البته).
۳. فیلم(سینمای) بومی چیست؟

بــا جمع بندی نظریات و ایده های مطرح شــده از 
طرف مؤثران در این زمینه می توان گفت: فیلم بومی 
یعنی گونه ای از فیلم های شخصی که حاصل تلفیق 
نگاه شخصی هنرمند با یک یا چند جزء از المان های 
هویــت و فرهنــگ محل زیســت هنرمنــد از قبیل 
جغرافیا، مکان، اتمسفر، اقوام، تاریخ، ارزش ها و... و 
نگاه شــخصی، نگاهی اصیل و تجربه منحصربه فرد 
هنرمندی اســت که بر اســاس علایــق، دغدغه ها، 
جهان بینــی، زیســت و همه اینها به مــرور زمان و با 

تجربه و مطالعه حاصل می شود.
ادامه دارد

یادداشت

بازگشایی نمایشگاه «تصویر سال»
گروه هنر:  امســال تصویر سال به  رسم هرساله   �

گردهمایی پایانــی برای عکس یــادگاری «جاده  
تصویری ها» ندارد، ولی پیش بینی شــده  مراســم 
ویــژه ای بــرای اعــلام نتایــج داوری و معرفــی 
برگزیدگان صرفــا با حضــور نمایندگانی از جمع 
داوران و نامزدهای هر بخش، ششم تیرماه ۱۳۹۹ 

در تالار شهناز و با نمایش آنلاین برگزار شود.
در طول دوران قرنطینه شــش پروژه منتخب 
تصویر ســال و عکس هــای بخش ایــران ما به 
 صورت مجازی منتشر شــدند که این پروژه ها نیز 
هم زمان با ازســرگیری دوباره نمایشــگاه تصویر 
ســال در گالری میرمیران خانــه هنرمندان ارائه 

خواهند شد.
آثــار هنرمنــدان راه یافته در بخــش جوان به  
صورت مســتقل در طبقه نخست خانه هنرمندان 
ارائه شده اند و مانند سایر دوره های گذشته، گالری 
ممیز به پوستر و کاریکاتور هنرمندان مدعو و آزاد 
و جوانان زیر ۲۵ سال اختصاص پیدا کرده است. 

و  کارتــون  گزیــده  بخــش  در  همچنیــن 
کاریکاتورهای مطبوعاتی ســال ایران مانند چهار 
ســال گذشــته، به  صــورت مالتی مدیــا از طریق 

ویدئوپروژکشن روی دیوار است.

در گالری پاییز، راهروی شــرقی طبقه  همکف، 
عکس های خبری، ورزشــی و مســتند اجتماعی 
بخــش جوانــان زیــر ۲۵ ســال ارائه شــده اند و 
گالری زمســتان در راهروی غربــی خانه، میزبان 
عکس های جوانان زیر ۲۵ سال در بخش نگاهی 
دیگر و هنر و هنرمندان اســت؛ تصاویر بخش آزاد 
هنــر و هنرمندان هم در گالری نامــی روی دیوار 

رفته است.
ولی در طبقــه دوم خانه، گالری تابســتان به 
منتخبی از رویدادهای مهم سیاســی، اجتماعی و 
ورزشــی ایران و جهان؛ از ســیل بهار ۹۸ تا وقایع 
آبان ماه، تشییع سردار سلیمانی، سقوط هواپیمای 
اوکراینی و ... با عکس های بخش خبری و ورزشی 

سال اختصاص داده شده است.

مالتی مدیــای  بخــش  در  راه یافتــه  تصاویــر 
هفدهمین تصویر ســال نیز در دو نمایشگر مستقر 
در طبقــه دوم در دو بخــش آزاد و جوان نمایش 
داده می شــوند. گالری میرمیــران هم دربرگیرنده 

بیش از ۲۴۰ قاب عکس های موبایلی است.

درهای موزه «هرمیتاژ» آمستردام  
باز شد

گروه هنر: درهای موزه «هرمیتاژ»  آمستردام از  �
روز دوشــنبه و با آغاز سه نمایشگاه بزرگ بار دیگر 

روی مردم باز شد. 
بــه گــزارش ز آرت دیلــی،  شــرایط بازدید از 
«هرمیتــاژ» آمســتردام ماننــد ســایر موزه هــای 
بازگشایی شــده جهان،  برای جلوگیری از ابتلا به 

ویروس «کرونا»  با تغییراتی مواجه شده است.
به همیــن منظــور در فضای نمایشــگاه های 
مختلف این مــوزه، محل ایســتادن و عبورومرور 
به این ترتیــب  اســت،   شــده  علامت گــذاری 
بازدیدکننــدگان می توانند فاصلــه ۱.۵متری خود 
را بــا یکدیگر هنگام حضور در این مجموعه حفظ 
کنند. برای به حداقل رســاندن میــزان ارتباط بین 
بازدیدکنندگان و کارکنان موزه نیز بلیت های بازدید 

از این موزه به صورت آنلاین به فروش می رسد.
باوجودایــن بازدیــد از این مــوزه همچنان با 
اســتفاده از یک اپلیکیشــن به صورت تور صوتی 
امکان پذیــر اســت. مســئولان مــوزه « هرمیتاژ» 
آمستردام، هم زمان با بازگشایی، برگزاری و توسعه 
چند نمایشگاه را در نظر گرفته اند. این نمایشگاه ها 
شامل نمایشگاه «جواهرات» که با همکاری موزه 
«هرمیتاژ» ســن پترزبورگ شــکل گرفتــه، «گالری 
پرتره های قرن هفدهم» ،  «هنــر خارجی موزه»  و 
«تزار و شــوالیه ها» می شود. « هرمیتاژ» آمستردام 
شعبه ای از موزه «هرمیتاژ» سن پترزبورگ است که 

در شهر «آمستردام» هلند قرار دارد. 

زیر درختان زیتون
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تخصص و عشــقش موســیقی بی کلام اســت و معتقد 
است «ما مسئول زندگی خودمان هستیم و آینده و نسل 
بعدی مان را باید خودمان بسازیم و یادگارهای خوبی از 
خود بر جا بگذاریم. اینکه بخواهیم همه مشکلات را گردن 
دولت بیندازیم، منطقی نیست». اینها صحبت های «سینا 
علم» آهنگ ساز و نوازنده کمانچه است که در این مصاحبه 
برگزیده شدنش در مسابقه گلوبال موزیك، اوضاع  درباره 
موسیقی، فعالیت هایش در روزگار کرونا، بی میلی جوانان 
به هنر فاخر و همچنین انتقاد از نوســتالژی پروری بخش 

اعظم جامعه به گفت وگو نشستیم. 

 در روزگار همه گیرشدن کرونا که همه کارها تعطیل  �
و نیمه تعطیل شــده، به چه کاری مشــغول هستید؟ 
به خصوص شــما که بین هنرمندان نسل جوان کشور 

پرکار هم هستید.
در ابتدا که غافلگیر شــدیم! چــون همه چیز تعطیل 
شده بود؛ کنسرت ها، کلاس های موسیقی و آموزشگاه ها. 
تــا همین چند وقــت پیش فعالیت نداشــتند. موقعیت 
بدی بــود، چون همه مردم در چنیــن موقعیت ها یی به 
فکر نیازهای اولیه هســتند و «هنر » نیاز اولیه برای مردم 
محسوب نمی شــود! ولی برای ما نیاز اولیه است. چون 
از ایــن راه امرارمعاش می کنیم. تنها کاری که توانســتم 
انجام دهم، آهنگ ســازی بود و از طریق فضای مجازی 
فعالیت داشتم. از نظر مالی فشار زیادی متحمل شدم تا 
اینکه کلاس ها باز شدند. اول کلاس های آنلاین شروع شد 
و بعد کلاس های حضوری اجــازه فعالیت پیدا کردند و 

کنسرت ها هم که کماکان تعطیل هستند!
 البته در جریان هســتیم کــه آن روزها اجراهای  �

زنده (لایو) داشــتید و قطعه ای دونوازی همراه استاد 
خلعتبری اجرا کردید.

تجربه بســیار خوبی با آقای خلعتبری داشــتم. یک 
قطعه آذری را به همراه اســتاد بزرگوارم باهم نواختیم. 
درواقع ایشــان نواختنــد و مــن روی آن نواختم. تجربه 
ارزشــمندی بود که با ســاز آقای خلعتبــری بتوانم یك 
موســیقی را اجرا کنم. ایشــان از اتریش و من از ایران و 
از طریق فضای مجازی ایــن دو صدا را میکس کردیم و 

به صورت مشترك به گوش مخاطبان رساندیم.
�  «Global Music» در همان روزها در مســابقه  

برای آلبوم «کمانه رو» مدال نقره کسب کردید؟
برای اولین بار این اتفاق برای من افتاد. به صورت آنلاین 
در مسابقه ای شرکت کردم. برایم جذاب بود موسیقی ای 
که رنگ و بوی شــرقی و خاورمیانه ای دارد، مورد پســند 
هیئت داوران غیرایرانی قرار گرفته و برایم جذاب تر شــد 
که صدای ساز من روی یك غیرایرانی تأثیر گذاشته است. 
چون نشانگر این بود که موسیقی زبان مشترك بین المللی 
است. یعنی نیازی نیست مرا دیده باشند و زبانم را بدانند 

تا ساز مرا درک کنند.
  اجــرای خانگــی قطعه ســبکبال اثــر زنده یاد  �

«حســین دهلوی» توســط ارکســتر ملی ایران در 
این روزها به صورت اینترنتی منتشر شد. فارغ از بحث 
کنســرت های آنلاین، ایــن نوع از ارائه موســیقی را 
می پسندید و آیا می توان این شکل از کار را در عرصه 

موسیقی ادامه داد؟
قطعه «ســبکبال» اثر بسیار شــیرین و ماندگار استاد 
دهلــوی اســت. در  واقع اجراهایی با این ســبك فقط به 
این دلیل اســت که فضای موســیقی گرم بماند و میدان 
موســیقی خالی نشــود. کارهایی با این سبك باید بسیار 
دقیق باشد و نیازمند نوازنده ها و موزیسین های حرفه ای 
است؛ نوازنده هایی که تجربه ضبط داشته باشند. ولی در 
کل اجراهای این چنینی را در عرصه مو سیقی نمی پسندم.

  نظرتان درباره کنسرت آنلاین چیست؟ همان طور  �
که می دانید کنســرت های آنلاین موفقی در بســتر 
اینترنت برگزار شده اســت. وقتی مخاطبان در سالن 
حاضر نیستند، چه تفاوت و تأثیری در اجرای کنسرت 

خواهد داشت؟
کنســرت های آنلاین خوبی هایی دارد ولی نمی تواند 
جای کنســرت زنده را بگیرد. از محاســن کنسرت آنلاین 
همراهی افرادی اســت کــه به خاطر مشــکلات مالی 
نمی تواننــد در کنســرت زنــده شــرکت کننــد، برگزاری 
کنسرت آنلاین باعث می شــود مثلا در یك روز  ۹میلیون 
نفر کنســرت را ببینند. با این کار می توان طیف بیشــتر و 
گسترده تری را پوشــش داد که صدای ساز و موسیقی را 
بشنوند. ولی کنســرت با حضور مخاطب و بیننده تبدیل 
به اجرای پرحس وحال با اتمســفر فوق العاده می شود. 
به عبارت دیگر انرژی ای که در کنسرت زنده وجود دارد، در 

کنسرت آنلاین وجود ندارد.

  درباره تجربه تان از کنســرت آنلایــن بگویید. به  �
نظر می رسید کنسرت «برج میلاد»- که اولین کنسرت 
آنلاین شــما بود- با کنســرت «تــالار وحدت» کمی 

تفاوت در حس و حال و انرژی اعضای ارکستر داشت.
بله، این دو متفاوت بودند؛ چون خود من در کنســرت 
برج میلاد نمی دانستم چطور قرار است اجرا داشته باشم. 
آیا اجرای صحنه ای است یا مانند ضبط استودیویی؛ چون 
اجرای اســتودیو با اجرای صحنه ای بسیار فرق دارد. در 
اســتودیو نیاز به اکت و اجرای صحنه ای ندارید؛ ولی در 
کنسرت نیاز به یك ســری اکت ها هست. در کنسرت برج 
میلاد خود من بشــخصه نمی دانســتم آیــا مثل اجرای 
زنده باید ســاز بنوازم یا مثل وقتی که در استودیو هستم؛ 
چون تجربه نداشــتم. ولی در اجرای دوم از نظر اجرائی 
آماده تــر بودیم و می دانســتیم که چــه کاری باید انجام 
دهیم. مخاطبی در برابر ما نیست؛ ولی چون بیننده ها ما 
را می بینند، باید مثل اجرای زنده عمل کنیم. تقریبا از نظر 

حس و حال مثل کلیپ شد.
  کلاس های آنلاین هم بخشــی از واقعیت زندگی  �

در این روزها شده. درباره برگزاری آنلاین کلاس های 
موســیقی نظرتان چیســت؟ چون بعضی استادان 
معتقدند کلاس های آنلاین نمی تواند برای هنرجویان 

مفید باشد!
واقعیت این اســت که هیچ وقــت کلاس های آنلاین 
جای کلاس های حضوری را نخواهد گرفت؛ چه مبتدی، 
چه متوسط و چه حرفه ای. کلاس های آنلاین  برای دوره 
حرفه ای و متوسطه شاید بهتر باشد، برای اینکه هنرجوی 
مبتدی در وهله اول باید استایل ساز و اتمسفر ساز را درك 
کند که اینها در کلاس های غیرحضوری شــدنی نیست؛ 
ولی جواب نهایی ام این است که موافق کلاس های آنلاین 
نیســتم؛ چون اعتقاد دارم بده بســتانی که بین هنرجو و 
معلم در کلاس های حضوری وجود دارد، در کلاس های 

آنلاین رخ نمی دهد.
 نقد شــما از وضعیت حال هنر و موســیقی ایران  �

چیست؟
همان طور که خودتان می دانید، مشکلات زیاد است؛ 

ولی اول باید ببینیم مشکلات از کجا شروع می شود؟
من از جامعه شــروع می کنم؛ چون همیشــه نقد به 
دولت است. من سؤالم این است که آیا جامعه ما به هنر 
جدی نیاز دارد؟ زمانی که جامعه  دلسوز مسائل معنوی و 
متفکرانه نباشد، ما هیچ وقت آن جامعه را نمی توانیم به 
اجبار به سمت هنر و تفکر و معنویت پیش ببریم. راحت 
بگویم مشــکل اصلی خود ما هستیم که موسیقی خوب 
در جامعه ارائه نمی شود. مشکلات فقط از طرف دولت 
نیست. وقتی ما در تنهایی کتاب نمی خوانیم، فیلم خوب 
نمی بینیم و موســیقی خوب گوش نمی دهیم، نمی توان 

به دولت ایراد گرفت.
 درســت اســت؛ ولی جامعه تا هنر نابی را تجربه  �

نکرده باشــد، نمی تواند تقاضای ناب داشــته باشد. 
مثل این است که از کسی که تا به حال غذای خوشمزه 
نخورده، ایــراد بگیریم که چرا تقاضــای غذای لذیذ 
نمی کند. مسئولان باید زمینه های لازم را برای جامعه 

ایجاد کنند که آحاد جامعه با هنر فاخر آشنا شوند.
بله، شاید سیستم دولتی دلســوزی نداریم که بگوید 
جامعــه هنر فاخــر نمی خواهد؛ ولی به نفعش اســت 
و بایــد تلاش کرد و زمینه ها را فراهم کرد. مثل پزشــکی 
که می داند دارویی به نفع بیمار اســت و تجویز می کند تا 
بیمار خوب شود؛ حتی اگر بیمار میلی به آن نداشته باشد؛ 

اما وظیفه ما چیســت؟ من این دیالوگ را از تهیه کننده ها 
شــنید ه ام که می گوینــد جامعه فلان موســیقی یا فلان 
فیلــم را می خواهد. مخاطب می خواهد و ما هم عرضه 
می کنیــم. وقتی تقاضا نیســت، عرضه ای هم نیســت. 
این یك واقعیت اســت. همه ما می دانیم موســیقی در 
دولت ما جایگاه والایی ندارد. بیشــتر موســیقی  مذهبی 
مثل تواشــیح داریم؛ ولی چقدر از ایــرادات را می توانیم 
گــردن دولت بیندازیــم؟ جوان های مــا روزانه چقدر در 
اینترنت زمان صرف می کنند؟ خیلی زیاد. چه کســی به 
آنها می گوید کجــا بروند؟ خودشــان. در اینترنت چقدر 
موسیقی ارائه می شود؟ چقدر پست های هنری گذاشته 
می شود؟ درست اســت که ما نیاز داریم حمایت دولتی 
داشــته باشــیم؛ ولی من می خواهم بگویم که ما چقدر 
لایق داشتن هنر فاخر هســتیم؟ کسی که ۳۰ ساله است 
و در روز پنج ساعت را در اینستاگرام می گذراند؛ ولی پنج 
دقیقه محتوای خوب نمی بیند و گوش نمی دهد، ارتباطی 

به دولت ندارد.
من نقد های دولتی زیاد کرده ام. اینکه هنرســتان کم 
داریم، دانشــگاه کم داریم، بودجه ای برای موســیقی در 
صداوسیما و جاهای دیگر نیست. از موسیقی ایرانی یك 
ارکستر ملی هست و یك ارکستر سمفونیك؛ ولی سالانه 
بســیاری نوازنده وارد بازار کار می شــوند. اینها کجا قرار 
است مشغول به کار شــوند؟ چرا این قدر آموزشگاه آزاد 
داریم؟ چرا به جای آموزشگاه هنرستان نداریم و دانشگاه 
هنــر؟ و... ؛ اما مشــکلات بزرگ تری هســت. مــا چرا به 
خودمان فکر نمی کنیم. جامعه را جمع تشکیل می دهد. 
به نظــر من ما باید از خودمان شــروع کنیم و لیاقت مان 
را نشــان دهیم که هر کسی که مســئول این کار است و 
به اصطلاح بالاســری اســت، ببیند و بفهمد که جامعه 
دنبال هنر فاخر اســت. جامعه تقاضــا دارد. وقتی خود 

جامعه نمی خواهد، منِ مسئول چرا تلاش کنم؟
  پیشــنهاد شما برای بهترشــدن اوضاع موسیقی  �

چیست؟
ابتدایی ترین پیشــنهادم این اســت که دلســوزانه کار 
انجام  دهیم. خوب مطالعه و فکر کنیم. این دیگر دســت 
دولت نیست. برای بهترشــدن باید شعر خوب بخوانیم، 
کتاب خــوب بخوانیم، متن جذاب بخوانیــم. نتیجه این 
دلســوزی را هم در نســل بعدی خواهیم دید. وقتی ما 
همه ســاعات خود را به فکاهی بگذرانیم، خدا می داند 
نســل بعدی چه سرنوشتی خواهد داشت. مثلا مادر من 
کلیله و دمنــه، حافظ و مولانا می خواند، نســل بعدی که 
من باشم از روحیات ایشان تأثیر گرفتم و به اینجا رسیدم. 
موســیقی ای که گوش می کرده بنان بوده؛ خب طبیعی 
اســت که من مطابق آن آموزه ها، ســازی مانند کمانچه 
را انتخاب می کنم. نسل بعد از من هم همین طور است. 
ما مسئول هســتیم. اگر قرار باشد چیزی یاد نگیریم، چه 
چیزی قرار اســت به نســل بعد منتقل کنیــم؟ اولین و 
کوچك ترین جامعه ای که ما وارد آن می شــویم، خانواده 
اســت. باید من در خانواده حرفی برای گفتن و رشد نسل 
بعدی خود داشــته باشــم. چرا این مثــال را زدم؟ چون 
چیزی است که به خود ما برمی گردد. بنابراین پیشنهادم 
این اســت که برای بهترشدن شــرایط، دلسوز خودمان و 
نســل بعد از خودمان باشــیم. تا جایی که امکان دارد ما 
خوب باشیم. کتاب خوب بخوانیم، موسیقی خوب گوش 
بدهیــم و افکار خوب را بپرورانیم تا وقتی اینها به نســل 
بعدی رسید، اسف بار نشده باشد. کمی جدی باشیم و یاد 
بگیریم و یاد بدهیم. چــرا دنبال کننده های صفحه ای که 

هیچ محتوایی ندارد، بســیار بیشتر از یك صفحه هنری یا 
علمی باشد؟ من نمی گویم دنبال نکنید، ولی نیم ساعت 

هم به محتواهای خوب بپردازید.
  یعنی برای بهتر شدن اوضاع یك لحظه به فکر نسل  �

بعد از خود باشیم که آیا حرفی برای گفتن به بچه های 
خود خواهیم داشت و هنر و آموزه ای برای انتقال به 
نســل بعدمان داریم؟ همین باعث می شود در حال 

حاضر به دنبال بهترین ها باشیم، درست است؟
بله؛ پیشنهاد من این است اگر قرار است من پدر نسل 
بعدی باشــم، حداقل خودم را تربیت کنم. بسیار اسف بار 
اســت که بعضی از نســل قبلی که الان تقریبا ۴۰ســاله 
هســتند، فرزندانی تحویل جامعه داده اند که مثلا شاملو 

را نمی شناسد، شعرهای حافظ و مولانا را نخوانده و... .
  آیا عادت پارتیتورنویسی و نت نویسی شما هم به  �

همین دلیل است؟ چون سینا عَلَم در موسیقی شهره 
است به نت  و پارتیتورنویسی و کمتر به صورت بداهه 
و ایمپراویزاســیون اجرا و کار ضبط کرده. چه چیزی 
باعث شده شــما این کار را انجام دهید و این کار چه 

تأثیری در خروجی اثر داشته است؟
پارتیتور یا نت زمانی که نوشته می شود، یك قطعه  به 
دنیا می آید. وقتی نوشته می شود، ثبت می شود و با رفتن 
من، آن قطعه از بین نمی رود. وقتی نت نوشته نمی شود، 
با رفتن نوازنده و هنرمند، موسیقی اش هم از بین می رود. 
مثل کتاب اســت؛ اندیشه نویســنده ثبت می شود. وقتی 
نویسنده اندیشه اش را بگوید، نمی ماند؛ ولی وقتی نوشته 
می شــود، راهش ادامــه پیدا می کند. کســانی که صرفا 
می نوازند، به اصطلاح کولی هستند؛ در همه جا هستند؛ 
در اســپانیا، آمریکا و کشورهای عربی. کولی ها بسیار هم 
جذاب ســاز می زنند؛ اما در مســیر پیشرفت موسیقی آن 
جامعه قرار نمی گیرند. اگر بخواهیم نشــانه گذاری کنیم، 
استادانی که در موسیقی کشورمان تأثیر گذاشتند، کسانی 
هســتند که پارتیتور دارند. برای مثال حســین دهلوی و 

حسین علیزاده؛ هر دو نت نوشتند و انتقال دادند.
 چرا این کار را می کنید و تا کجا می خواهید پارتیتور  �

بنویسید؟
من تا آخر می نویســم؛ چــون عادت کــرده ام. من تا 
پارتیتور ننویســم، نمی فهمم چــه کار کردم و چه چیزی 
خلق کرده ام. تــلاش می کنم حتی اگر خودم ننویســم، 
فرد دیگری پارتیتور بنویســد و نت کند. مثلا کتاب هایی از 
مرحوم مشکاتیان هست که کسی نت کرده و باعث شده 
ماندگار شود. نسل بعدی آموخت و نواخت و ثبت شد و 

همه سنتورنوازان مشکاتیان درس دادند.
 اکثر آثارتان و عشقتان موسیقي بی کلام است؛ چرا؟ �

موســیقی بی کلام دیدگاه زندگی من است. موسیقی 
بــی کلام هم برای نشــان دادن موســیقی ایــران به دنیا 
واجب اســت. امیــدوارم مخاطبان موســیقی در ایران 
برای شنیده شــدن موســیقی بی کلام تلاش کنند؛ یعنی 
خودشــان یکی از عوامل معنای موســیقی باشند. یعنی 
چه؟ ما در موســیقی بی کلام صددرصد نیازمند تعامل با 
مخاطب هســتیم؛ چرا؟ چون در موسیقی با کلام ، کلمه 
تمام معانی را بیان می کند؛ معنی عشــق، عشق است و 
غربت هم غربت؛ اما در موسیقی بی کلام، هنرمند حس، 
رنگ و انرژی ای به موسیقی اضافه می کند که مخاطب، 
عشق را از نوای نت ها می گیرد. این تعامل لازمه فرهنگ 
اســت. لازمه پیشرفت برای خلق آثار است. امیدوارم این 
امر با گذشــتن از نوســتالژی پردازی اتفاق بیفتد. گذشته  
هر چقدر زیباســت، آن را پاس بداریم؛ ولی اجازه بدهیم 
کار جدید هم خلق شــود. امیدوارم ایرانی ها از خصلت 
نوســتالژی پردازی دست بکشند؛ چون بســیاری از تاریخ 
ایران به خاطر زندگی در گذشــته از بین رفت. همان طور 

که نوستالژی زیباست، جلو رفتن هم زیباست.
  تقریبا دو سال پیش مصاحبه ای با شما داشتیم که  �

«دَوَرانِ دُورانِ دور» را منتشر کرده بودید. از آن به بعد 
چه فعالیت هایی داشتید؟

قطعــات میــرا، اوهام، زندگــی کاغذی، ســر واهی، 
آگوســت، نیشــان را که در واقع آلبوم «کمانــه  رو» نام 
گرفت، منتشــر کردیم. امســال هم قطعــات «بانوکا» و 

«سوگ خراسانی» .
  نقطه عطف زندگی هنری تان چیست؟ �

افتخار این را داشــتم که چند مرحله از زندگی ام را با 
کسانی کار کنم که از آنها بسیار آموختم. یکی  از آنها استاد 
خلعتبری است که هم درس موسیقی دادند و هم درس 
زندگی. یکی دیگر از نقاط عطف زندگی ام، آشنایی با استاد 
شهرام ناظری بود. ۲۰ ساله بودم و کنسر ت های حرفه ای 

را با ایشان روی صحنه رفتم و تجربه جذابی بود.
 قطعه جدید «کوچ ابرها» را از برادرتان ســحاب  �

علم دیدم که بازخــورد خوبی داشــت. همکاری با 
برادرتان اخیرا کم رنگ شــده، آیا پروژه جدیدی باهم 

ندارید؟
بله باز هم کار مشترك خواهیم داشت. درضمن یك 

کار به نام «خالو» هم داریم که منتشر خواهد شد.

گفت وگو با «سینا عَلَم» آهنگ ساز  و  نوازنده کمانچه

مشکل اصلی خودِ ما هستیم

گروه هنر: احسان محمدحسنی، مسئول سازمان هنری 
رســانه ای اوج، در نامه ای به دریادار ســیاری،  معاون 
هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، آمادگی 
این ســازمان را جهت همــکاری در زمینه های هنری و 

رسانه ای اعلام کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات و رســانه ســازمان هنری 
رسانه ای اوج، متن نامه مسئول سازمان هنری رسانه ای 

اوج به این شرح است:
«بســمه تعالی؛ خدمت امیر دریادار ســیاری، معاون هماهنگ کننده 

ارتش جمهوری اسلامی ایران
با عرض ســلام و احترام؛ مصاحبه چند روز اخیر حضرتعالی با یکی از 
رسانه ها که با گلایه از برخی آثار هنری تولیدشده در نهادها و سازمان های 
فرهنگی هنری کشور درباره ارتش جمهوری اسلامی همراه بود، نشان از 
انگیــزه جنابعالی برای ایجاد تحولی جــدی و عمیق در تولیدات هنری و 

رسانه ای مرتبط با مجاهدت های فرزندان این کشور در ارتش دارد. ما نیز 
بر این موضوع صحه می گذاریم که رشادت های ارتش جمهوری اسلامی 
ایــران در جبهه های جنگ و پس از آن در حفظ و حراســت از ایران عزیز، 
مملــو از قصه های جــذاب و مهیجِ خواندنی و دیدنی اســت و می تواند 
دســت مایه ســاخت آثار هنری فاخر برای جامعه ایران باشــد. به همین 
منظور یاران و برادران شما در سازمان هنری رسانه ای اوج، جهت هرگونه 
کمک، همکاری، انتقال تجربه و اقدامی در زمینه های هنری و رســانه ای 

برای رفع این دغدغه ارزشمند اعلام آمادگی می نمایند. 
ســابقه همکاری های گذشته ســازمان هنری رسانه ای 
اوج و ارتش جمهوری اسلامی ایران که منجر به تولید 
چندیــن مجموعه مســتند در ارتباط بــا فداکاری های 
نیروهای ارتــش، موشــن گرافیک ها و تصویرگری های 
این ســازمان از فعالیت های ارتش جمهوری اســلامی 
در بزنگاه های حادثه، همچون زلزله کرمانشــاه و سیل 
گلستان و خوزستان، و یا فیلم سینمایی جدید این سازمان با نام «اوج ۱۱۰» 
که به مجاهدت  های نیروی هوایی ارتش جمهوری اســلامی می پردازد و 
در مراحــل پایانی تولید قرار دارد، همواره بــا تجربه ای مثبت و اثربخش 
همراه بوده است. انشــاءاالله افزایش و تعمیق این ارتباط و همکاری هم 
می تواند منجر به تولید آثار هنری فاخر درباره برگ های زرین تاریخ انقلاب 
اســلامی شود و هم به شــکل گیری فرایندها و ساختارهایی فراتر از تولید 

چند اثر هنری رسانه ای بینجامد. ۱۹ خرداد ۱۳۹۹».

واکنش احسان محمدحسنى به اظهارات دریادار سیارى

 سارا شعاعى

 امین عنایتى

فیلم اشک سرما(عزیزاالله حمیدنژاد)
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